
ëëاین دوره کتاب به خانه‌ها می‌آید
محمدجواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی 
اجتماعی شــورای اســامی شــهر تهران از افرادی 
اســت که هر ســال در این رویــداد فرهنگی حضور 
داشت، او با تأکید براینکه تسهیلات در نظر گرفته 
‌شــده برای مخاطبان کتاب، در این دوره تفاوتی با 
دوره‌های پیشــین ندارد، از آمادگی کتا‌بفروشــی‌ها 
برای ارسال کتاب به خانه دوستداران کتاب سخن 
گفــت. او همچنین دربــاره امکانی کــه با همکاری 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی و شهرداری برای 
ارســال کتاب در روز کتابگردی درنظر گرفته‌ شــده 
‌اســت، اعلام کرد: شــعار هفتمین دوره کتابگردی 
راه  از  اســت. مــردم می‌تواننــد  »کتــاب می‌آیــد« 
ســفارش تلفنی یــا اینترنتی کتاب‌های مــورد نظر 
خود را سفارش دهند و پیک بادپا در روز پنجشنبه 
تمــام کتاب‌هــای ســفارش داده ‌شــده را بــه خانه 

مردم تحویل می‌دهد.
روز  بــرای  متنوعــی  امکانــات  کتابفروشــی‌ها 
کتابگردی درنظر می‌گرفتند، حضور نویســندگان، 
شــاعران و مترجمــانِ بنــام یکــی از اقداماتــی بود 
که بــرای جــذب مخاطــب بــه کتابفروشــی انجام 
می‌شــد. حق‌شــناس دربــاره تأثیــر ایــن رویکرد بر 
بــا  مــردم گفــت: مــردم در آن روز می‌توانســتند 
نویســندگان و مترجمــان کتاب‌هــای مــورد علاقه 
خود از نزدیک آشــنا شــوند، با آنهــا گفت‌وگو کنند 
و نظــر آنها درباره مســائل مختلف را جویا شــوند. 
شــخصیت‌های سیاســی و اجتماعــی کــه در ایــن 

روز همراه کتابفروشــان و مــردم بودند، با معرفی 
بــه مطالعــه دعــوت  را  از کتاب‌هــا، آنهــا  برخــی 
می‌کردنــد. این روند از نظــر اقتصادی تأثیر خوبی 
بر چرخه نشــر داشــت. امیدوارم امسال هم مانند 
دوره‌هــای پیشــین، با فعالیت افراد سرشــناس در 

فضای مجازی، شاهد رونق بازار کتاب باشیم.
ëëاقدامی برای پررنگ‌ کردن نقش کتاب 

کتا‌بفروشــی خجســته، ســال‌ها پاتوق دوســتداران 
کتــاب بــود، امــا چنــد ســالی اســت کــه از بازارچه 
کتــاب در خیابــان انقلاب رخت ‌بســته‌ اســت. این 
کتابگــردی  گــروه  میزبــان  دوره  ســه  کتابفروشــی 
بــود. علیرضــا یکرنگیــان، مدیــر و صاحــب‌ امتیاز 
انتشارات خجســته درباره تأثیر کتابگردی بر رونق 
بازار کتــاب گفت: هــر حرکتی درباره کتــاب انجام 
شــود، اثر خوبی دارد. این روز، ابتکار آقای مســجد 
جامعــی بــود که علاقه خاصــی به کتــاب دارد و با 
کتاب پرورش یافته ‌اســت. آقای مســجدجامعی و 
آقای حق‌شــناس دولتمردانی هستند که به‌عنوان 
حامی کتا‌بفروشــان و ناشران می‌شناسم و همواره 

از این حوزه حمایت کرده‌اند.
یکرنگیــان بــا اشــاره بــه اینکــه مســجدجامعی در 
طول ســال چندین بــار به کتابفروشــی‌ها مراجعه 
می‌کــرد، بــه محــدود نبــودن این فعالیــت به یک 
روز تأکیــد کــرد. او بــا اشــاره بــه نقش رســانه‌ها در 
معرفی و مردمی کــردن روز کتابگردی، بیان کرد: 
شــخصاً شاهد اثرات مثبت این طرح بودم. رسانه 
بایــد برای توســعه فرهنگی فعالیت کنــد، از قتل، 

غــارت و اختلاس‌ها همه مــردم باخبرند. صفحه 
نخســت روزنامه‌هــا بایــد بــه رویدادهایــی ماننــد 
کتابگــردی اختصــاص داده‌ شــود؛ ایــن در حالــی 
است که همواره از تعداد مجلات و نشریه‌هایی که 
به‌صورت اختصاصــی در این حوزه کار می‌کردند، 

کاسته می‌شود.
ëëنقش مهم رسانه‌ها در توسعه فرهنگ کتابخوانی

علیرضا رئیس‌دانا، مدیر انتشــارات نگاه اســت که 
یک کتابفروشــی درتهران زیر پل کریمخان دارد و 
همچنین در اتحادیه ناشــران و کتابفروشــان نایب 
رئیس کارگروه صیانت از حقوق ناشــران، مؤلفان 
و مترجمان است. به‌گفته رئیس‌دانا، کتا‌بفروشان 
از آبان‌مــاه خاطرات بســیاری دارند؛ چراکه از دهه 
50، هفته‌ای با عنوان »هفته کتاب« نامگذاری شد 

که مردم را به خرید کتاب تشویق می‌کرد.
او گفــت: بعــد از انقــاب شــاهد افزایــش مراجعــه 
مــردم بــه کتابفروشــی‌ها و خریــد آنها از نمایشــگاه 
طــرح  بــه  اشــاره  بــا  دانــا  رئیــس‌  بودیــم.  کتــاب 
کتابگردی و اقدامات مسجد جامعی و حق‌شناس 
در این روز بیان کرد: این طرح وقتی با هفته کتاب 
و طرح‌هــای حمایتــی خانــه کتــاب همزمــان اجرا 
می‌شــود، تأثیر مثبتی بر مردم خواهد داشــت. در 
این روزها به‌دلیل اجرای طرح‌های حمایتی خانه 
کتــاب که به نوعی هفته کتاب را چهار بار در ســال 
برگــزار می‌کند، شــاهد افزایش مراجعــه مردم به 

کتا‌بفروشی‌ها و خرید کتاب هستیم.
مدیر انتشــارات نگاه درباره برنامه‌هایی که در روز 

کتابگــردی موجب جذب مردم به کتا‌بفروشــی‌ها 
از  کتابگــردی،  روز  در  داد:  توضیــح  می‌شــود، 
شــاعران، نویســندگان، مترجمان و... برای حضور 
در کتا‌بفروشــی دعوت می‌شــود تا دوستدارانشــان 
بتواننــد با آنهــا صحبت کنند. در گذشــته روزی که 
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امسال کتابگردی از خـــــانه‌ها به بازار نشر کمک می‌کند
کرونا تور پاییزی میهمان‌های کتاب را متفــــــــاوت کرده است
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ســتاره اســکندری بازیگر ســینما، تئاتــر و تلویزیون اهل 
ایران پرونده‌ای پروپیمان از بازی‌های خوب دارد، چه در 
ســینما چه در تئاتر. او دو بار برنده جایزه بهترین بازیگر 
زن از جشــنواره تئاتــر فجــر بــرای بــازی در نمایش‌های 
ســعادت لــرزان مردمــان تیــره‌روز )۱۳۷۹( و هم‌هوایی 
)۱۳۹۳( شــده ‌است. اســکندری اولین‌بار سال ۱۳۷۴ در 
جشــنواره دانشــجویی برای تئاتر افســانه و پس از آن در 
سال ۱۳۷۶ در جشنواره تئاتر فجر برای نمایش آخرین 
قهرمانــان زمیــن نامــزد جایــزه شــد و از ســال ۱۳۷۸ با 
نمایش »دندون طلا«، به کارگردانی داوود میرباقری، به 
تئاتر حرفه‌ای پیوســت و کار خود را در گروه تئاتر »دی« 
بــه سرپرســتی علی رفیعــی و همزمان بــا آن، بازیگری 
در تلویزیون و ســینما شــروع کرد. آغاز کار اسکندری در 
ســینما با بازی در فیلم حریــف دل )عبدالرضا گنجی( 
در ســال ۱۳۷۵ بــود و همچنین علاوه بــر کارگردانی دو 
تله‌تئاتر، در چندین تئاتــر دیگر، از جمله نمایش خانه 
برناردا آلبا به کارگردانی علی رفیعی به‌عنوان تهیه‌کننده 
حضــور داشــته ‌اســت. ســتاره اســکندری در گفت‌و‌گو با 

»ایران« از معاشرتش با کتاب می‌گوید.
ëë شــما از چه ســالی با کتاب و خواندن محشــور شــدید و

امروز می‌دانید این اتفاق چرا و چطور افتاد؟
من در پنج‌ســالگی و پیش از دبســتان رفتن، سواد داشتم 
و کتاب »توکایی در قفس« نیما یوشیج را خواندم و چون 

از همان ســنین متوجه شدم که 
کتاب خوانــدن فرصت و تجربه 
زیســت در دنیایــی دیگــر را بــه 
جذبــش  بســیار  می‌دهــد  آدم 
شــدم و برایم از درس و مدرســه 
هــم مهم‌تر بــود. همیــن اولین‌ 
برخوردهــا بســیار مهم اســت و 
روزگار بعــد آدمیــزادی را شــکل 
می‌دهــد. می‌توانســتم در قالب 
قهرمان‌های قصه‌های بسیاری 
قــرار بگیــرم کــه شــامل طیــف 
از نویســندگان بــزرگ  وســیعی 
»صمــد  »م.‌به‌آذیــن«،  مثــل 
آدم  می‌شــد.  و...  بهرنگــی« 
بخشــی از تخیل خود را در قالب 
ایــن قهرمان‌هــا پیــدا می‌کنــد و 
بــا آنهــا زندگــی می‌کنــد و حتی 
بعــداً آن قهرمان‌هــا تبدیــل به 
سیاســتگذاری های ناخودآگاه و 
زندگی می‌شود. یعنی یک جایی 
مثل ماهی ســیاه کوچولو با خود 
فکــر می‌کنــی که آیــا ایــن راهی 
است که باید بروم؟ همین راهی 

که از راه دیگران متفاوت است؟
ëë هــم دلیــل  به‌همیــن  شــاید   

کــودک  حــوزه  نظریه‌پــردازان 
معتقدند که دقیقاً شاکله بخشی 
عمــده‌ای از انســان و آنچــه با او 
به آینده مــی‌رود از همین ســن 

کودکی شکل می‌گیرد.
بله اتفاقاً دوران کودکی من هنوز 
ســال‌هایی بود کــه ایده‌آل‌هایی 
وجــود داشــت و همــه چیز ســر 
جــای خود بــود و کتاب‌هایی که 
می‌خواندم و شخصیت‌هایشان 

بــه سیاســتگذاری هــای ذهنــی کســی مثــل مــن تبدیل 
می‌شــدند و مــا را شــکل می‌دادنــد و نگاه‌مــان را تغییــر 
مــی‌داد. امــروز )نــه در قالــب ناامیدی( فضــای مجازی 
آنقدر گســترده‌ شــده و به تبــع آن، ابتذال هم زیاد شــده 
که گویی هیچ‌ چیزی حتــی کتاب‌ها هم نمی‌توانند روی 
کودکان ما تأثیر واقعی داشته باشند چون همه چیز گذرا 

شده در صورتی که کتاب عمق داشت و تفکر.
ëëآیا اینها می‌تواند جای کتاب را پر کند؟ 

ما ســال‌های آینــده نخواهیم بــود اما شــاید روزی تاریخ 
نشــان بدهــد دوره‌ای که مــا زندگی کردیم بواســطه گذرا 
و خلق‌الســاعه بودنــش، حافظه انســان را دچــار تغییر و 
تحول کرده است. ما پر از اخبار لحظه‌ای هستیم و بیشتر 
هم خواهیم شــد و حافظه‌مان هر روز بیش از روز قبل به 
حافظه آلزایمری‌ها تبدیل خواهد شــد که چیزی از زمان 
حــال بــه یادمان نمی‌آیــد و فقــط چنــگ می‌اندازیم به 
چیــزی در گذشــته. این حجم از هیجــان و زردی و ابتذال 
و دوره خوبــی کــه ســپری نمی‌کنیم شــاید در گــذر تاریخ 
قضاوت شود یا حتی اصلًا به خاطر نیز آورده نشود. از نظر 

من زمانه، یک تاریخ قلب شده و شسته‌ شده‌ای است.
ëë این به معنی بی‌تفاوت شدن کسی مثل شما نسبت به 

جامعه‌ای ا‌ست که در آن زندگی می‌کنیم؟
نــه اتفاقاً به آنچه که مد نظر و نوع زیســت شــخصی‌ام 
است، پافشاری دارم اما واقعیت این است که ما تبدیل 
به مشــاهده‌گرهایی شــده‌ایم که تلخی ایــن روزگار را در 
خــود ثبــت می‌کنیــم و این به معنــی بی‌تفاوت شــدن 
نیســت. ما ذره ‌ذره این تلخی را، 
)ضمــن احتــرام بســیار به نبض 
زندگی که حرکت اســت و شــور و 

جریان( حس می‌کنیم.
ëë به‌ نظر شــما ما چه چیــزی را به 

نســل بعد منتقل خواهیــم کرد و 
چه امیدی می‌توانیم به آنچه برای 
بعد از خودمان به ارث می‌گذاریم 

داشته باشیم؟
در  مــا  گفتــم  کــه  همانطــور 
و  هســتیم  مشــاهده‌گری  شــرایط 
درســت‌ترین وظیفه این اســت که 
همان چیزی که مشاهده می‌کنیم 
را بــه نســل بعــد منتقل کنیــم. ما 
نســلی بودیــم کــه در زمــان تندی 
بــه تحــولات بنیادین رســیدیم. ما 
از تلفن‌هایــی کــه بواســطه مرکــز 
باید به مخاطب وصل می‌شــد به 
رســیده‌ایم  تکنولوژیکالــی  روزگار 
کــه می‌بینیــد یــا روابــط اجتماعی 
و انســانی هیچ‌وقــت اینقــدر دچار 
تغییر و تحول نشــده اســت و همه 
چیز انــگار با جنس دیگــری اتفاق 
چیــز  همــه  گذشــته  در  می‌افتــد. 
بسیاری چیزها از بستر یک جریان 
یــا یک مــوج نو شــکل می‌گرفت و 
آرام‌آرام منسجم می‌شد اما امروز 
دیگر این‌طور نیست و انگار در یک 
خلأ قــرار داریم. شــاید مفیدترین 
حالتی که می‌توانیم داشته باشیم 
همیــن اســت کــه بتوانیــم پلــی از 
گذشــته به آینده‌ای که نمی‌دانیم 
چــه خواهــد بــود برقــرار کنیــم و 
مشــاهده‌گران درســتی باشــیم که 

قدرت انتقال درستی دارند.

ستاره اسکندری در گفت‌و‌گو با »ایران« از معاشرتش با کتاب می‌گوید

پلی میان گذشته و آینده هستیم

معجزه کلاس‌ها و کتاب‌ها

کتاب و اهالی اش را فراموش نکنیم

من عضــو کتابخانــه کانون 
پــرورش فکــری کــودکان و 
نوجوانان بودم و کتاب‌های 
امــا  می‌خوانــدم  زیــادی 
کریســتو«  مونــت  »کنــت 
را  دومــا  الکســاندر  نوشــته 
هیــچ وقت از یادم نمی‌برم. برای یک کودک 10 ســاله 
شخصیت فوق‌العاده شگفت انگیز ادموند دانتس که 
مصایب زیادی را به ناحق تحمل کرد ولی توانست بر 
این روحیه که انتقام دنیا را زیبا می‌کند غلبه کند، بسیار 
جــذاب بــود. ادمونــد دانتس بــه توانایی تلافی رســید 
اما ترجیــح داد از کنــش تلافی جویانه دســت بردارد. 
ماننــد تعبیری که مانــدلا به کار می‌برد؛ »می بخشــم 

اما فراموش نمی‌کنم.« داستان »کنت مونت کریستو« 
بــرای من چنین معنایی داشــت و این داســتان در آن 
سن و سال بسیار دراماتیک و پر کشش و تأثیرگذار بود.
امــا نقطــه عطــف داســتان خوانــی مــن کلاس‌های 
شــیوه نگارش و فارسی امروز اســتاد فرج‌الله صبا در 
دانشکده علوم ارتباطات بود و مفهوم کتاب خواندن 
را برای من در سال 1355 و وقتی دانشجوی او شدم 
معنا کرد. اســتاد صبا کتاب »شازده کوچولو« را برای 
کلاس شــیوه نــگارش و »سووشــون« را بــرای کلاس 
فارســی مشــخص کــرد و در طــول کلاس کتاب‌هــا را 
می‌خواندیــم و درباره‌اش بحث می‌کردیم. او ســطر 
بــه ســطر ایــن داســتان‌ها را می‌خوانــد و دربــاره‌اش 
توضیــح مــی‌داد و علاوه بر این فهرســت بلندبالایی 

از کتاب‌های داســتان و شــعر در اختیار ما گذاشــت و 
به نوعی ما را تشــویق و تا حدودی ملزم کرد که آنها 
را بخوانیم و ســر کلاس‌ها دربــاره این کتاب‌ها بحث 
می‌کردیــم. اینکــه با فرد مســلطی مانند اســتاد صبا 
کتــاب بخوانی و چم و خــم و لایه‌های مختلف آن را 

کشف کنی معجزه‌ای بود.
فقط هم درباره داســتان نبود. او شــعر نو را روی تخته 
می‌نوشت و سطر به ســطر درباره‌اش توضیح می‌داد 
و بــه این ترتیب جهان ادبیــات را به‌صورت مأنوس از 
نــگاه روزنامــه نگار برایمــان مطرح کرد. آنچــه در این 
کلاس‌هــا به ما آموخــت پیوند میان ادبیــات و زندگی 
بود. ما می‌شنیدیم که ادبیات آیینه زندگی، اندیشه‌ها 
و کنش هاســت اما استاد صبا تلاش کرد به ما بیاموزد 

ادبیــات چگونــه جهــان را بــرای مــا معنــا و بازســازی 
می‌کند. اینکه ادبیات یعنی زندگی ما.

نام نویسندگانی مانند آلبر کامو، گابریل گارسیا مارکز و 
کریستوفر مارلو را برای اولین بار در این کلاس شنیدم 
و آنقدر این مطالعه اثرگذار بود که در پایان ســال فکر 

می‌کردیم شاعر و داستان نویس شده‌ایم.
البتــه تنهــا در زمینــه ادبیات ایــن اتفاق نیفتــاد. دکتر 
عبدالحمید ابوالحمد که استاد علوم سیاسی بود و در 
دانشکده ما هم تدریس می‌کرد ابتدای سال فهرستی 
از کتاب‌هــای روزآمد عالم سیاســت را که زبانی نســبتاً 
عمومی داشــت در اختیار بچه‌ها قرار می‌داد تا آنها را 
مطالعه کنیم. مجموعه کتاب‌های سیاســت امروز که 
به مسائل مشخصی که در جهان بود می‌پرداخت و در 

کلاس درباره کتاب‌ها صحبت می‌کردیم و پنجره‌ای به 
سوی موضوعات مختلف به روی ما گشوده می‌شد.

کتابخوانی با اســتاد پروژه مهمی در دانشــگاه است که 
به نظر من مغفول مانده اســت. دانشجویان اکنون در 
دانشگاه همزمان با استاد کتاب نمی‌خوانند در صورتی 
که وقتی با یک استاد مسلط همزمان کتاب می‌خوانید 
شــروع بــه کشــف جهــان می‌کنیــد. معتقــدم یکــی از 
مواردی که در نظام دانشگاهی از دست دادیم همین 
است و مبنا قرار دادن کتاب به‌عنوان یکی از مهم‌ترین 
پایه‌هــای پیشــرفت کلاس در نظام دانشــگاهی ما گم 
شــده است. کتاب رکن بی‌برو برگرد مدرسه و دانشگاه 
اســت و باید جزء لاینفک زندگی دانشجو و دانش‌آموز 

باشد اما این مفهوم کمرنگ شده است.

هرآنچــه مرتبط با کتاب و 
کتابخوانی اســت از جمله 
بخش‌هــای مهم فرهنگ 
و چه بسا کلیت کشورمان 
به شمار می‌آید؛ از همین 
بهبــود  خواهــان  اگــر  رو 
نــه  هســتیم  شــرایط‌مان 

تنهــا مــا مــردم، به‌عنــوان مخاطبــان کتــاب بلکــه 
همــه آنهایی که کاری از عهده‌شــان ســاخته اســت 
بایــد بــرای ارتقــای وضعیــت آن تــاش کننــد. اما 
در ایــن بیــن فراموش نکنیــم که وظیفــه اصلی به 
عهــده مســئولان در بخش‌هــای مختلف اســت، از 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی گرفتــه تا آموزش 
و پــرورش و حتــی دیگر ارگان‌ها و ســازمان‌هایی که 

کاری از عهده‌شــان ســاخته اســت. بهبود وضعیت 
کتابخوانــی در گرو نهادینه کــردن فرهنگ مطالعه 
اســت. با این حال نمی‌تــوان منکر اثرگذاری برپایی 
روزهایــی همچــون کتابگــردی شــد چراکــه بــه هــر 
حــال فرصتــی بــرای جلــب توجه بیشــتر مــردم به 

کتابفروشی‌ها فراهم می‌کند. 
مشــکلات  غــرق  آنقــدر  امــروز  انســان  متأســفانه 
و مســائل مختلــف شــده کــه کمتــر فرصتــی بــرای 
کتابخوانی قائل می‌شــود و از همین رو وظیفه همه 

متولیــان فرهنگــی اســت کــه بــرای جلــب توجهی 
دوبــاره به ضرورت مطالعه کاری جــدی کنند. باید 
تــاش شــود تا کتــاب که چیــزی نمانده به حاشــیه 
بــرود دوبــاره جایگاهی مناســب در زندگی‌مان پیدا 
امیــدوارم کتابخوانــی آنقــدر در زندگی‌مــان  کنــد. 
جایــگاه پیدا کند که همچون کشــورهای دیگر وقتی 
قــدم بــه ایســتگاه‌های متــرو می‌گذاریــم یــا ســوار 
اتوبــوس می‌شــویم ببینیم که مــردم، اعــم از پیر و 
جــوان کتــاب در دســت مشــغول مطالعه هســتند. 

بــه گمانــم در کنــار اقداماتی همچون برگــزاری روز 
کتابگــردی بایــد بیــش از پیش برای نهادینه شــدن 
فرهنــگ کتابخوانــی در جامعه‌مان تلاش شــود که 
ایــن هم کاری نیســت کــه طــی زمانی کوتــاه مدت 
محقق شــود. ای کاش مســئولان فرهنگی از همین 
امــروز تصمیم‌گیــری و برنامه‌ریزی‌هــای جــدی در 

این زمینه را شروع کنند.
صرفنظر از نیازی که به برنامه‌ریزی‌های بلند مدت 
است امیدوارم مردم امروز با خرید از کتابفروشی‌ها 

نشــان بدهند که هنوز کتاب و اهالی اش را فراموش 
نکردنــد. بویژه حالا که در آســتانه تعطیلی اجباری 
بــرای جلوگیــری از گســترش بیشــتر بیمــاری کرونا 
هســتیم می‌تــوان با تهیــه کتاب و ســایر محصولات 
فرهنگــی حداقــل به خودمان برای کســب روحیه و 
گذر از مشــکلات فعلی کمک کنیــم. حالا بماند که 
دنیای کتابخوانی به گونه‌ای اســت که هرچه بیشــتر 
ســمت آن برویم اشــتیاق بیشــتری بــرای مطالعه 

پیدا می‌کنیم.

مطمئناً مرکزی با اســم و 
رســم کاملًا تعریف شده 
بین‌المللــی به‌ نام کانون 
پــرورش فکــری کــودکان 
و نوجوانــان در کتابخوان 
شــدن مــن نقش بســیار 
مهمی داشته است. سال 
1344 عضو کتابخانه این کانون شــدم و برای اولین 
بار شــاهد انبوهی از کتاب بودم که پیش از آن تصور 
چنیــن فضایی را نداشــتم. کانون در همان ســال‌ها 
باعــث بــه وجود آمــدن خط فکــری بســیار متحول 
شده در ذهن کودکانی شد که با کانون بزرگ شدند. 
اولین کتابی که توانستم از کتابخانه به امانت بگیرم 
کتاب ساده و عجیب »اتم« ایزاک آسیموف بود. در 
آن ســن و سال معمولاً هرکسی دوســت دارد سراغ 
داســتان‌ها بــرود اما من رفتم ســراغ »اتــم« و وقتی 
این کتاب را خواندم وارد یک دنیای تخیلی و علمی 

غنی شــدم و چون هم علم را دوســت داشتم و هم 
داســتانگویی را جذبش شــدم. به خاطر دارم که هر 
کتاب را یک هفته می‌توانســتیم به امانت بگیریم و 
من چون عاشق کتاب »اتم« شده بودم سه هفته آن 
را تمدید کردم تا اینکه کتابدار گفت: »چرا فقط این 
کتاب را می‌خوانی؟ فکر کردی در این کتابخانه فقط 
همین یــک کتاب را داریــم؟« واقعاً تصــور من این 
بود کــه در کتابخانه فقط همین کتاب اســت و همه 
»اتم« هستند. اکنون هم مجموعه تمام نوشته‌های 
آســیموف را دارم و بــرای مــن که کارهای ســاخت و 
ســاز دارم آن کتاب‌ها به کمکم می‌آید؛ در کتابخانه 
کانون کتاب‌هایی از ویکتور هوگو و سایر نویسنده‌ها و 
نمایشــنامه نویس‌های ایرانی و خارجی را خواندیم 
امــا هنــوز هم کتاب »اتــم« در ذهن من حک شــده 
اســت. محیط کتابخانه کانون یکی از عوامل بســیار 
تأثیرگذار که توانســتم براحتی با کتاب آشــنا شــوم و 
این آشــنایی در این ســن و ســال به من وابسته شده 

و من به آن وابســته هســتم و کارم هم وابسته به آن 
اســت؛ تا زمانی که چشــمم ببیند و گوشــم بشنود و 

بتوانم بنویسم سعی می‌کنم این کار را ادامه دهم.
هــر کتــاب ناگفته‌هایــی دارد و ناگفته‌هــای کتاب‌هــا 
اینقدر بی‌نهایت اســت که ســن انــدک ما جوابگوی 
مطالعــه ایــن کتاب‌ها نیســت. مــا ابزار بســیار غنی 
فرهنگی مانند شــعرها و شــعرایمان داریم و ایران 
جــزو معدود کشــورهایی اســت که شــاعران بســیار 
زیادی دارد اما چقدر توانســته‌ایم آنها را بشناسیم و 

بشناسانیم؟
ما با شــناخت دقیق از فرهنــگ خودمان و مطالعه 
آن می‌توانیــم با دنیا دوســتی و رفاقت برقرار کنیم. 
اســلحه مــا کتاب و فرهنــگ و دانش ماســت. با این 
دانــش و ایــن کتاب‌هــا براحتــی می‌توانیــم دنیــا را 
تســخیر کنیم. شــعار نمی‌دهم چــون بــاور دارم که 
ما با کتــاب خواندن می‌توانیم ارتباط بســیار قوی با 

فرهنگ‌های دیگر برقرار کنیم.‌

حسن نمکدوست
استاد علوم ارتباطات

کامبیز درمبخش
کاریکاتوریست، 

گرافیست و نویسنده

عادل بزدوده
 عروسک ساز 

و کارگردان

هفتمیــن دوره کتابگردی درحالی اجرا می‌شــود که برای تداوم این ســنت و رعایت پروتکل‌های بهداشــتی، 
مردم می‌توانند از خانه برای زنده‌ نگه‌داشــتن کتابفروشــی‌ها و خرید کتاب اقدام کنند.  کتابگردی، رســمی که 
توسط احمد مسجدجامعی راه‌اندازی شــده‌ بود، در هفتمین سال به شیوه‌ای نو برگزارخواهد شد. همه‌گیری 
بیماری کوویــد19 و محدودیت‌هایی که برای رعایت پروتکل‌های بهداشــتی انجام می‌شــود، موجب تغییر 
در شــیوه اجرای این آیین فرهنگی شد. در روز کتابگردی که معمولاً آخرین پنجشنبه هفته کتاب اجرا می‌شد، 
مســجدجامعی به همراه گروهی متشــکل از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران حوزه نشــر، به تعدادی از 
کتابفروشی‌های تهران سر می‌زدند و درباره مشکلات و چگونگی قابل حل بودنِ آنها گفت‌وگو می‌کردند. این 
بار در هفتمین دوره کتابگردی که در بیست‌وهشتمین دوره هفته کتاب اجرا خواهد شد، این کتاب‌ها هستند که 

به خانه مردم می‌روند تا از هرگونه تجمع و احتمال انتقال بیماری کاسته ‌شود.‌‌

ëë1285 ه.ش
آمیرزا محمود خوانساری )ناشر- 

کتابفروش( به نمایندگی از اهالی نشر، در 
نخستین مجلس شورای ملی نماینده شد

ëë شــاه ناصر‌الدیــن  ســلطنت  دوره  در   
 :)1227-1275(

ایجاد اولین مرکز و راسته کتاب در بازار 
تهران و خیابان ناصرخسرو

ëë :1319ه.ش 
 تأسیس کتابخانه ملی ایران‌

ëë :1320 ه.ش
ایجاد دومین راسته کتاب و کتابفروشی 

در شاه‌آباد / آغاز نقل‌مکان ناشران و 
کتابفروشان از بازار به خیابان شاه‌آباد 

که به‌دلیل تخریب بخش غربی خیابان 
ناصرخسرو و ساخت وزارت دارایی انجام شد‌
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ضمیمه ویژه کتاب گردی


